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  ١٣٩٨، بهار ـ تابستان ٢۴، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شمارۀ فلسفۀ اسلامیهای  آموزه
  علمی ـ پژوهشی: نوع مقاله

  ۀ تحلیلی دیدگاه ملاصدرا درباربررسی
  لوح محفوظ و لوح محو و اثبات

  با رویکرد فلسفی
    ١دوست  وطنیمحمدعل  
    ٢ی شاهرودینی حسیمرتضیدس  

  دهکیچ
 علـم خداونـد دانـسته مسئله از فروعات یه در فلسفه اسلامک ی از مسائلیکی
 ی مراتب با نامهانی از ا،اتیات و روایدر متن آ. باشد ی او می علم فعل،شده است
گـر یملاصـدرا بـسان د. اد شده استی...  مانند قضا، قدر، لوح، قلم ویگوناگون

ن ی ای به وجودشناسی فلسفیردیک تلاش نموده است تا با رویشمندان اسلامیاند
ه کـجه به دست آمده اسـت ین نتی سخنان ملاصدرا ایبند با جمع. م بپردازدیمفاه
، دو یقت محمدی حقی و نگرش عرفانیوسیمات بطلکیاساس دو اصل فل  بریو

. دهـد یقت لوح محفوظ و لوح محو و اثبات ارائـه مـی از حقیر وجودشناختیتفس
دگاه ملاصـدرا، تـلاش یـق از دیـ دقین جستار ضـمن ارائـه گزارشـینگارنده در ا

  .دگاه بپردازدین دی ایل و بررسی به تحلی فلسفیردیکنموده است تا با رو
  .محفوظ، لوح محو و اثبات، قلم، قضا، قدرلوح  :یدیلکواژگان 

                                                                 
 ۴/٩/١٣٩۶: رشیخ پذیتار ـ ١/٣/١٣٩۶: افتیخ دریتار.  
  .(ma.vatandoost@um.ac.ir)) مسئول ۀنویسند (استادیار دانشگاه فردوسی مشهد. ١
  .(shahrudi@um.ac.ir) ده مشیاستاد دانشگاه فردوس. ٢
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   مسئلهطرح
. شـود یم مـی تقـسی و علم فعلـی به علم ذاتیبند می تقسیکعلم خداوند متعال در 

 ی را برایات، مراتبیات و روای از آیریگ  مانند ملاصدرا با الهامی از فلاسفه اسلامیبرخ
قـدر،  قضا، توان به لوح، قلم، یه از آن جمله مکاند  ر نمودهک خداوند متعال ذیعلم فعل
ه ملاصـدرا تـلاش نمـوده کـن اصـطلاحات یـ از ایکی. اشاره نمود...  ویرسکعرش، 

 آن بپردازد، لوح محفوظ و لـوح محـو یل وجودشناختی به تحلیرد فلسفیکاست تا با رو
 یا ، گونـهینار هم قرار دادن سخنان ملاصدرا در آثار گوناگون وکبا . باشد یو اثبات م

ملاصدرا در برخی از آثار خود با پـذیرش . خورد یشان به چشم میدگاه ای در دینگدوگا
افلاک بطلمیوسی، تلاش دارد تا اصطلاحاتی مانند لوح محفوظ و لوح محو و اثبات را 

شناسـی فلـسفی خـود جـای داده و آن را بـا  که برگرفته از متون دینـی اسـت، در هـستی
شان در دیگر آثار خـود یا. هستی است، تطبیق دهدمراتب علم فعلی که متناظر با مراتب 

کند و تفسیر جدیـدی  با نگاهی عرفانی، انسان کامل را جامع همه مراتب هستی بیان می
  :ر استی از قرار ز،گردد ین باره مطرح میا ه درک ییها پرسش. دهد از دو لوح ارائه می

  ست؟ی لوح چیر فلسفی ملاصدرا در تفسییدگاه نهاید. ١
 یوسـیات بطلمکیشتر جاها آن را بر فلیه در بکوح ل یر فلسفی ملاصدرا در تفسایآ. ٢

  ر؟یا خیموده است یاستوار ساخته است، راه درست را پ
مت ک حیه با مبانکتوان ارائه نمود  ی درباره لوح میگری دیچه احتمالات فلسف. ٣
  ه سازگار باشد؟یمتعال

  ا و قدردگاه ملاصدرا درباره لوح، قضی از دیگزارش. ١
ه با رویکرد فلسفی بـدان ک تبیین مراتب علم فعلی یملاصدرا در آثار خود در راستا

همت گماشته است، میان مرتبه قضا با لوح محفوظ و مرتبه قدر با لوح محو و اثبات بـه 
 سـبب شـده اسـت تـا ایـشان در ی وجـودیِانگـار گانهین یهم.  یگانگی باور داردینوع

رو مـا نیـز در  نیـا از. ها را در کنار هـم قـرار دهـد راتب، آنتفسیر و شرح فلسفی این م
گزارشی که از دیدگاه ملاصدرا درباره مراتب لوح، قضا و قدر ارائـه خـواهیم داد، همـه 
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همچنین به دلیل تفاوت تعبیری که در آثـار . میده ی چهار مرتبه را در کنار هم قرار ماین
 لوح محفوظ و لوح محو و اثبـات وجـود ن مراتب قضا، قدر،یگوناگون ملاصدرا در تبی

  .باره آورده شود نیهای گوناگون ملاصدرا در ا دارد، تلاش شده است تا روایت

  مبدأ و معاد و اسفار های سخن ملاصدرا در کتاب. ١ـ١
 تفـسیری از لـوح و قلـم ارائـه مبـدأ و معـاد و اسـفار اربعـه یهـا ملاصدرا در کتاب

ایـشان نخـست بـه بیـان .  متفاوت استالغیب اتیحمفدهد که با سخن وی در کتاب  می
پـردازد و علـم عنـایی را کـه همـان علـم ذاتـی  ای درباره مراتب علم خداوند می مقدمه

 و اشراقهاست، از دیدگاه فلاسفه مشاء  خداوند متعال به موجودات، پیش از آفرینش آن
  :گوید  چنین میباره در ادامه، قضا و قدر را تعریف کرده و در این. کند تبیین می

ها را در  های عقلی همه موجودات که خداوند آن قضا عبارت است از وجود صورت«
طـور ه این صور عقلی ابداعی هستند و ب. ای کلی خلق نموده است عالم عقل به گونه

؛ ٢٩٣ــ۶/٢٩١: ١٣٨١، صـدرالدین شـیرازی(» شـوند  و بلازمان از واجب صـادر مـییدفع
  .)١٢۴: ١٣۵۴همو، 

دگاه مـشهور فلاسـفه یـادشـده از قـضا دیف یه تعرکدارد  یان می در ادامه بملاصدرا
 ین بـا ذات الهـی از عـالم بـوده و مبـای و جزئـیرا قضا نزد آنان از افعال الهیباشد؛ ز یم

  :ندک یف مین تعری خاص خود قضا را چنیاساس مبان شان در ادامه بریا. است
باشد، بدون آنکـه هـیچ جعـل و  یهای علمی لازمه ذات واجب م قضا همان صورت«

هـای علمـی از  این صـورت. ها وجود داشته باشد تأثیر و تأثری میان واجب تعالی و آن
.  زیرا حیثیت عدمی و جهـات امکـانی واقعـی ندارنـد؛روند اجزای عالم به شمار نمی

ّبنابراین قضای ربانی که همان صورت علم خداونـد اسـت، قـدیم بالـذات و بـاقی بـه 
  .)همان(» ی استبقای اله

  :سدینو ین میشان درباره قدر چنیا
قدر عبارت است از ثبوت صورت همه موجودات در عالم نفس به وجـه جزئـی کـه «

دهنـده خـود  مطابق با مواد خارجی و شخصی است و به علل و اسباب جزئی تـشکیل
ن کنند و با زمـان و مکـا ها دریافت می باشند و ضرورت خود را از جانب آن متکی می

  .)همان(» اند خاص خود ملازم
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داند و همین نـسبت  ی سپس نسبت قضا به قدر را مانند نسبت عنایت به قضا مایشان
یک از قضا و قـدر  وی برای هر. کند را در مورد قدر با موجودات جهان ماده برقرار می

  .)همان( دهد قلم را محل قضا و لوح را محلی برای قدر قرار می. کند محلی معرفی می
ــان چگــونگ  صــدور هــستی از خداونــد متعــال، قلــم را نخــستین یملاصــدرا در بی

بـه واسـطه قلـم، . داند کـه بـر طبـق علـم عنـایی حـق صـادر شـده اسـت یموجودی م
آینـد و بـه همـین اعتبـار  جوهرهای قدسی و اجرام سماوی یا همان افلاک به وجود مـی

ه این عقـول، کنینیز به اعتبار ااند و  گذاری کرده است که عالم عقول را عالم قدرت نام
رسانند، عالم  ها را از نقص به کمال می کنند و آن کمالات ثانوی موجودات را افاضه می

در این عالم، صورت همه آنچه را که خداوند متعال از آغاز تا . شوند جبروت نامیده می
ارد و ایـن، گونه کثرت وجود د ای بسیط و جدا از هر پایان جهان آفریده است، به گونه

 نامیده شده است و نیز »الکتاب ّأم«همان صورت قضای الهی است که به همین اعتبار 
کند، قلـم  ه صور موجودات را بر نفوس کلی فلکی افاضه میکنیبه این عالم، به اعتبار ا

شـود، از ایـن عـالم افاضـه  گفته شده است و هر آنچه که از علوم حق بر ما سرازیر مـی
را بر این باور است کـه جوهرهـای قدسـی کـه مرتبـه قـضا را تـشکیل ملاصد. گردد می
دهند، خزائن علم خداونـد متعـال و مفـاتیح غیـب اوینـد و زمـان در آن جایگـاه راه  می

  .)١٢٧ـ١٢۵: ١٣۵۴؛ همو، ۶/٢٩۶: همان( ندارد و از تغییر و نقصان نیز به دورند
ورت قـضای الهـی ه عالم عقل که نام دیگـر آن قلـم اسـت، صـکنیخلاصه مطلب ا

باشد و عالم نفسانی سماوی یا همان نفـوس کلـی فلکـی، محـل قـدر الهـی بـوده و  می
سپس صور قضا از نفوس کلی فلکی . بندد لوحی است که قضای الهی در آن نقش می

اسـاس آنچـه کـه در عـالم طبیعـت  های جزئـی، بـر نقشۀ در قوای منطبع فلکی به گون
های عالم مثال، عالم  ین همان عالمی است که با ناما. بندد ار خواهد شد، نقش میکآش

ه لـوح کـنینتیجـه ا. باشـد شود و لوح قدر نیز مـی ملکوت و عالم خیال کلی شناخته می
باشـد کـه بـه  یقضای الهی، نفوس کلی فلکی است و لوح قدر، نفوس منطبع فلکی مـ

ات را ه همـه صـور موجـودکـنیهـا بـه دلیـل ا دوی ایـن عالم مثال معـروف اسـت و هـر
َولا حبة فى ظلمـات الأرض ولا رطـب ولا  د و آیه نشو نامیده می »نیکتاب مب«گیرند،  می بر در َ ٍَ

ْ َ ِْ
َ ْ

ِ
ُ ُ

ِ ٍ َّ َ
ِیابس إلا فى ک ِ

َّ
ِ ٍ ُتاب مِ  با این تفاوت که نفوس کلـی ؛ همین مطلب اشاره دارده ب)۵٩ /انعام( ينٍبِـٍ
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ئی فلکی، همان لوح محـو و الکتاب و نفس منطبعه جز مّا و ،، همان لوح محفوظفلکی
ْيم باشد و آیه  اثبات می ˂َوا االله ما ـحَُ یُاء وُ َ ُ لْکِت وعنـʾ أم اش ُّ ُ ُ َ ْ ِ َ ُ ِث˯ـ  همـین مطلـب ه بـ)٣٩/ رعـد( ِتـابْ

  .)همان(دلالت دارد 

  وجودشناسی لوح محفوظ و لوح محو و اثبات با نگرش عرفانی
 و اثبـات بـا نگرشـی ملاصدرا پس از بیان مراتب وجودی لوح محفوظ و لوح محـو

عرفانی، انسان کامل را جامع همه مراتب هستی معرفـی نمـوده و تفـسیر جدیـدی از دو 
 پس از بیان دیدگاه مشهور وی که مبتنـی اربعه اسفارایشان در کتاب . دهد لوح ارائه می

 .)٢٩٧ــ۶/٢٩۶: ١٩٨١همـو، ( کند یاد می» تکمیل«بر افلاک است، از این دیدگاه با عنوان 
داند و  یالکتاب م ّامدرا انسان کامل را از حیث عقلش، کتاب عقلی و همان مرتبه ملاص

وی بر ایـن بـاور اسـت . شمارد اش کتاب لوح محفوظ برمی همو را از حیث نفس ناطقه
: ١٣۵۴همـو، ( باشـد که انسان کامل از حیث روح نفسانی فلکی، کتاب محو و اثبات می

 به جای روح نفـسانی فلکـی، اسفاراوت که در کتاب  با این تف؛)۴/٣٩٧: ١۴١۵؛ همو، ١٢٧
جا   از همین.)۶/٢٩۶: ١٩٨١همو، ( برد کار میه عبارت نفس حیوانی یا همان قوه خیال را ب

الکتـاب و مرتبـه لـوح محفـوظ،  مّاشود کـه ملاصـدرا میـان مرتبـه  این نکته استفاده می
رخلاف سـخن ایـشان در  بـانگاری میان ایـن دو  حال آنکه جدایی؛دوگانگی قائل است

الکتاب را نام دیگر لوح  مّا ،وی در آن کتاب. باشد  میتفسیر و کتاب اربعه اسفارکتاب 
  .)٣٩۶ و ۴/١۴٢: ١۴١۵؛ همو، ۶/٢٩۵: همان( داند یمحفوظ م

  الآیات اسرارسخن ملاصدرا در کتاب . ٢ـ١
هـی را بـه دو  کـلام ال،گیری از آیات قرآنـی  با الهامالآیات اسرارملاصدرا در کتاب 

مرتبه قرآن، همان مرتبـه عقـل بـسیط و علـم اجمـالی . کند مرتبه قرآن و فرقان تقسیم می
است و مرتبه فرقان، همان حقایق معقولی اسـت کـه در مرتبـه پـس از قـرآن بـه صـورت 

این دو مرتبه غیر از مرتبه کتاب اسـت؛ زیـرا آن دو مربـوط بـه . شود تفصیلی آشکار می
باشد و محل آن،   ولی کتاب به عالم خلق و تقدیر مربوط می،اند لهیعالم امر و قضای ا

قرآن و فرقان از آنجا که از سنخ عالم امر بـوده و پیراسـته . عالم قدر ذهنی و عینی است
خلاف کتاب که موجودی زمانی   بر؛از زمان و مکان هستند، از نسخ و تبدیل به دورند

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٨

 / 
رۀ 
شما

٢۴

٨  

شود  ه از آن به لوح محو و اثبات تعبیر می و محل آن یا لوح قدری نفسانی است کاست
رو در هـر دو، تغییـر و  از این. باشد و یا مواد خارجی موجود در عالم ماده و طبیعت می

به دلیل همین پیراستگی حقیقت قرآن از تغییـر و تبـدیل اسـت . تبدیل راه خواهد داشت
َلا يم که در کتاب خدا با عبارت  َسه إلا المطھرونَ ُ َّ َ ُ ْ َّ

ِ ُ ُّ )توصـیف شـده اسـت؛ یعنـی )٧٩ /واقعه 
هـای بـشری  ارتباط و شهود با آن حقیقت امری، جز برای پیراستگان و پاکان از آلودگی

کنـد و بـه  ایشان در ادامه به مراحل نزول قرآن از مبدأ هستی اشاره می. پذیر نیست امکان
ر این بـاور اسـت کـه وی ب. شمارد کننده آن، چهار مرحله را برای قرآن برمی اعتبار نازل

کننده قرآن پس از خداوند متعال، قلم اعلی و پس از آن، لـوح محفـوظ و  نخستین نازل
  .)۵٣: ١٣۶٠، همو( سپس لوح محو و اثبات و سرانجام جبرئیل امین است

  الربوبیه شواهد و الغیب حمفاتیسخن ملاصدرا در . ٣ـ١
یـد  قبیـل  با اشاره به آیـاتی ازالغیب مفاتیحتاب کملاصدرا در  ٌبـل هـو قـرآن 

ِɚʂَ ٌ ْ ُ َ ُ ْ ٍ فى لـوح ٭َ ْ َ
ِ

ٍفوظ ُ əْʂَ )و )٢٢ـ٢١ /بروج  ِإنه لقـرآن کر
َ ٌ ْ ُ َ ُ َّ ِفى ک٭ يمٌِ ٍتـاب مکنـونِ ُ َ ٍ )قـرآن را حقیقـت ،)٧٨ ــ٧٧ /واقعـه 

داند که در سلسله نزول هستی مراتب بسیاری دارد و بر ایـن بـاور اسـت کـه  یواحدی م
 مجید بـرای آن بـه کـار رفتـه اسـت، بـه مراتـب و اطـوار های گوناگونی که در قرآن نام

  .)٢٣: ١٣۶٣، همو( وجودی آن در عوالم هستی اشاره دارد
ه اختلاف صفات و احوال موجودات، در حقیقت سایه و مظهری از کنیوی با بیان ا

 اشرف وجود دارد، قرآن را نیزای اعلی و  حقایق عقلی است که در عالم مجردات به گونه
  .)همان( گیرد امر جدا ندانسته و برای آن حقیقتی نوری در عالم معنا در نظر میاز این 

ای بسیط و مقدس از شائبه کثرت،  حقایق موجودات در علم خداوند متعال، به گونه
این حقایق از ذات خداوند متعال در قلم که نخستین ممکن صـادر از ذات . ثابت است

باشـد، نیـز وجـود دارد و پـس از آن در لـوح  خداوند متعال در سلسله نزولی هستی مـی
 تجلی علم الهی در قلم و پـس یلهین در بیان چگونگأصدرالمت. کند محفوظ تجلی می

ه کـنیتوضـیح مطلـب ا. کنـد از آن در لوح، به چگونگی ایجاد کلام در انسان اشاره می
رت ش از تحقـق اراده، صـوی در مرحلـه پـ،کنـد زمانی که انسان، اراده سخن گفتن می

یابد، در ادامه، اثری از ایـن  عقلی آن در نفس ناطقه به گونه اجمال و بساطت تحقق می
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باشـد و بـه  مـیشود که همان صـورت خیـالی کـلام  می عقلی در نفس حاصل صورت
دنبال آن، اثر صورت خیالی که همان صورت محـسوس کـلام اسـت، در عـالم خـارج 

 سـخن گفـتن انـسان در خـارج را تنـزل تـوان  در واقـع، مـی.)٢٧ :همـان( شود آشکار می
حقیقتی دانست که در مرتبه عالیه نفس ناطقه وجود دارد و در عالم خـارج بـه صـورت 

. آید وجود می شود، به صدا، که از به هم خوردن تارهای صوتی با جریان هوا حاصل می
لمـی آنچه در این میان اهمیت دارد، دانستن این نکته است که منشأ کـلام در انـسان، ع

است که به صورت تصور یا تصدیق، سبب تحقـق اراده و بـه دنبـال آن ایجـاد سـخن از 
  .شود طریق اعضای مخصوص به آن می

ملاصدرا بر این بـاور اسـت کـه آنچـه در عقـل انـسانی از ادراکـات کلـی حاصـل 
شود، مطابق با نسخه موجود در لوح محفوظ است که پس از مرتبه قلم اعلی یا عالم  می

بانی و پیش از مرتبه لوح محو و اثبات که همان مرتبه قدر تفصیلی اسـت، قـرار قضای ر
  .)٢٨: همان( دارد

ٌإنـه لقـرآن کريم ات یـملاصدرا در جای دیگـر بـا اشـاره بـه آ ِ ٌ ْ ُ َ ُ َّ ِ فى ک٭ِ ٍتـاب مکنـونِ ُ َ َّ لا يمـسه إلا ٭ٍ
ِ ُ ُّ َ

ُالمطھرون َّ َ ُ َ تنزیل من رب العالمين٭ْ ٌِ َ
ْ ِّ َ ْ ِ ِ ْ َ

 )شمارد قرآن برمیهای متعددی را برای   ویژگی)٨٠ـ٧٧ /واقعه 
ای از مراتب قـرآن در دو عـالم خلـق و  ها اشاره به مرتبه یک از آن دارد که هر و بیان می

تـرین آن،  امر است، بالاترین مرتبه آن، کرامت عنداللهی قرآن در عالم امر است و پـایین
 بـالاتر از مرتبـه عـالم امـر و خلـق ای وی مرتبـه. باشد مرتبه تنزیل قرآن در عالم خلق می

کند که پیش از نزول قرآن به عالم امر و عالم آسمان دنیا و عالم خلق  برای قرآن ذکر می
ه آن پیامبر در سیر معرفتی خود در کنی جز ا،شود و تقدیر، مشهود هیچ پیامبری واقع نمی

) عالم امر و خلق( تجرد از کونین  ونىَدَْ أو أينِْسَـوَْ قَقـاب سر برد و به مقام ه مقام وحدت ب
دارد، تنهـا پیـامبری کـه بـه ایـن مقـام رسـیده اسـت، پیـامبر  وی بیـان مـی. رسیده باشد

 » مرسـلّلا نبـیب وّ مقـرك وقت لا یسعنی فیه ملـلی مع االله« است و حدیث خاتم
  .)۴٠: ١٣۶٣، صدرالدین شیرازی( بدان اشاره دارد )٧٩/٢۴٣: ١۴٠٣مجلسی، (

 بر این باور است کـه اگـر کـسی در اثـر ارتقـاء الربوبیه شواهدالتاب کر ملاصدرا د
اش، با حقایق عالم قضا ارتباط برقرار کند و لوح و قلم را مـشاهده نمایـد،  مرتبه وجودی

تواند از حقایق عـالم  شود و می اساس اتحاد عقل و عاقل و معقول، وجودی عقلی می بر

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٨

 / 
رۀ 
شما

٢۴

١٠  

گاه شودقضا ر لوح محفوظ را از نوع کتابت عقلـی دانـسته و وی کتابت قلم اعلی د.  آ
شمارد، ولی از نـوع دیگـری  یگونه تغییر و تبدیل و نسخ و تحریف مصون م آن را از هر

اند و بیان  کند که اقلام دیگری غیر از قلم اعلی آن را نگاشته به نام کتابت نفسی یاد می
نـسخ احکـام از آن سرچـشمه کنـد و  دارد که محو و اثبات در آن الواح راه پیدا مـی می
  .)٣۵١: ١٣۶٠ ،صدرالدین شیرازی( گیرد می

هـای محـو و اثبـات  هـای آسـمانی بـر پیـامبران را لـوح وی مبدأ تنزل شرایع و کتاب
ایشان . شمارد رو، ورود نسخ در احکام تشریعی یک دین را جایز می داند و از همین یم

دهـد، در  محـو و اثبـات ارائـه مـیشـناختی کـه از لـوح  اساس نگاه هـستی در ادامه، بر
خلاف دیدگاه مشهور  داند و بر یتعریف نسخ، آن را به معنای پایان یافتن مدت حکم م

داند و نه از سنخ دفـع؛ زیـرا آنچـه کـه در  یاندیشمندان اسلامی، آن را نه از سنخ رفع م
 هـا نیـز بـه شود، از سلسله علل خاص خود سرچـشمه گرفتـه و همـه آن وجود داخل می

رو تغییر در یک امر تکوینی، مـستلزم تغییـر در همـه  شود، از این الوجود ختم می واجب
  .)٣۵٢: همان( انجامد سلسله علل و آن نیز به تغییر در ذات خداوند متعال می

دانـد، آن را محـل  ی را محل نـسخ مـیه الواح قدرکنیگر، افزون بر ای دی در جایو
  .)۴/٢٣۵: ١٣۶۶، همو( ندک ی میز معرفیبداء ن

  یقت محمدی حقیه بر نگرش عرفانکیر لوح با تیتفس. ۴ـ١
لْکِتنزیل ا ملاصدرا در تفسیر آیه  ُ ْ ْتاب لا ریَ َ َب فیـه مـن رب العـالمينِ َ ْ ِّ َ َْ ِ ِ )بـا نگـاهی  )٢/ سـجده

وی حقیقـت . دهـد ی تبیین دیگری از لوح محفوظ و لوح محو و اثبات ارائه مـ،عرفانی
داند که از خداونـد متعـال صـادر شـده  یحقیقت محمدی مقرآن را همان صادر اول و 

ن را ییه مرتبـه وجـودی او همـه مراتـب پـاکنیقت در قوس نزول به دلیل این حقیا. است
دار تربیت او گشته و نیز در قوس صعود  گیرد، خداوند متعال بدون واسطه عهده می بر در

.  رسانده استنىَدَْ أو أينِْسَـوَْ قَقاب  مقام ه بهکنیای به مرتبه دیگر بالا برده تا ا او را از مرتبه
بـه دیگـر  .کنـد ّوی حقیقت محمدی را لوح معارف الهی و قلم علوم لدنی معرفـی مـی

اساس این دیدگاه، قلم، لوح محفوظ، لوح محـو و اثبـات و سـایر مراتـب علـم  سخن بر
  . از تعینات حقیقت محمدی خواهند بود،خداوند
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   سخن ملاصدرا درباره لوحگیری  و نتیجهبندی جمع
از مطالبی که درباره لوح محفوظ و لوح محو و اثبات در سخنان ملاصدرا بیان شد، 

  :توان دست یافت یبه نتایج ذیل م
شـوند؛ زیـرا پـس از  این دو لوح از مراتب علم فعلی خداوند متعال محسوب مـی. ١

  .تمرتبه علم عنایی قرار دارند که حکایتگر علم ذاتی خداوند اس
ها عالم مجردات  آیند و ظرف وجودی آن هر دو لوح از حقایق مجرد به شمار می. ٢
 با این تفاوت که لوح محفـوظ از وجـود عقلـی، و لـوح محـو و اثبـات از وجـود ؛است

 تغییر و تبدیل راه ندارد، ولی دومـی، یرو در اول این  از.نفسانی و مثالی برخوردار است
شود کـه ظـرف  جا روشن می از همین. گیرد ثبات قرار میمحل تغییر و تبدیل و محو و ا

ه کـ یریاسـاس تفـس شـود کـه بـر وجودی آن دو با هم متفاوت است و نیـز روشـن مـی
؛ دهد، لوح محفوظ نسبت بـه لـوح محـو و اثبـات، جنبـه علیـت دارد یئه ماملاصدرا ار

 یـا یعنی لوح محفوظ که همان نفس کلی فلکی است، حقـایق عقلـی را از عـالم عقـل
کند، سپس این حقایق از نفس کلی فلکی به نفوس جزئی فلـک  همان قلم دریافت می
یابد و سرانجام در عالم ماده و طبیعت به صورت موجودات مـادی  یا همان خیال راه می

  .شود گر می جلوه
لْکِتنزیل ا ملاصدرا در تفسیر . ٣ ُ ْ ْتاب لا ریَ َ َب فیـه مـن رب العـالمينِ َ ْ ِّ َ َْ ِ ِ )بـا نگـاهی  )٢/ سـجده
. کنـد ّ حقیقت محمدی را لـوح معـارف الهـی و قلـم علـوم لـدنی معرفـی مـی،عرفانی

قلـم، لـوح محفـوظ، لـوح محـو و اثبـات و سـایر که توان گفت  یاساس این دیدگاه م بر
  .از تعینات حقیقت محمدی خواهند بود مراتب علم خداوند متعال،

  دگاه ملاصدرا درباره لوحی دیبررس. ٢
گفته، به دوگانگی دیدگاه ملاصدرا در چگونگی تبیین مراتب  الب پیشاساس مط بر

وی در برخی از آثار خود، با پذیرش افلاک بطلمیوسـی، تـلاش . بریم علم فعلی پی می
دارد تا اصطلاحاتی مانند لوح محفوظ و لوح محو و اثبات را که برگرفته از متـون دینـی 

آن را با مراتب علم فعلی که متناظر بـا شناسی فلسفی خود جای داده و  است، در هستی
ملاصدرا در دیگر آثار خود، با نگاهی عرفـانی، انـسان . مراتب هستی است، تطبیق دهد

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٨

 / 
رۀ 
شما

٢۴

١٢  

. دهد کند و تفسیر جدیدی از دو لوح ارائه می  را جامع همه مراتب هستی بیان میکامل
لاک اسـت، از  که مبتنی بر افـش پس از بیان دیدگاه مشهوراربعه اسفارایشان در کتاب 

 ملاصدرا انسان کامل .)٢٩٧ـ۶/٢٩۶: ١٩٨١، همو( کند یاد می» تکمیل«این دیدگاه با عنوان 
داند و همو را از حیث نفس  یالکتاب م مّارا از حیث عقلش، کتاب عقلی و همان مرتبه 

وی بر ایـن بـاور اسـت کـه انـسان کامـل از . شمارد اش، کتاب لوح محفوظ برمی ناطقه
: ١۴١۵؛ همـو، ١٢٧: ١٣۵۴همـو، ( باشـد انی فلکی، کتاب محو و اثبـات مـیحیث روح نفس

 به جـای روح نفـسانی فلکـی، عبـارت نفـس اسفار با این تفاوت که در کتاب ؛)٣٩٧/۴
رو شایـسته اسـت   از این.)۶/٢٩۶: ١٩٨١همو، ( برد کار میه حیوانی یا همان قوه خیال را ب

  .یل و بررسی قرار گیرد جداگانه مورد تحل،هر یک از این دو تفسیر

  تفسیر لوح با تکیه بر فلکیات بطلمیوسی. ١ـ٢
 بـر ،اسـاس فلکیـات بطلمیوسـی شناسـی لـوح بـر اصول دیدگاه ملاصدرا در هـستی

  :مقدمات زیر استوار است

   صدور کثرت در فلسفه مشاء و اشراقی چگونگ.١ـ١ـ٢
د، منشأ و مبـدأ اساس مبانی فلسفه مشاء، عقل اول به جهت وجوب غیری که دار بر

صدور عقل دوم است و به اعتبار اضافه و نسبتی که به ماهیت خود دارد، یعنی به اعتبار 
عقل دوم نیز از جهت وجود و وجـوب . باشد یاش، منشأ صدور فلک اول م امکان ذاتی

. اش، منـشأ صـدور فلـک دوم اسـت اش، مبدأ عقل سوم و از جهت امکانی ذاتی غیری
یابد تا سلسله صدور کثرات بـه عقـل دهـم و فلـک  نه ادامه میگو ثرت، همینکصدور 

رسد و عقل دهـم، منـشأ صـدور  پس از این مرتبه، افلاک به پایان می. شود نهم ختم می
ه در فلـسفه کد توجه داشت ی البته با.)۶٧۴ـ ٣/۶٧٢: ١٣۶٩سبزواری، ( گردد عالم طبیعت می

 در نظـر یهـا تعـداد نامتنـاه  آنیبـراتوان  یستند و می عقول منحصر در ده مورد ن،مشاء
  !گرفت

اساس مبانی حکمت اشـراق، صـدور کثـرت و فـرض جهـات کثـرت،  ن بریهمچن
 و عقل اول نسبت به خداوند حب ، اشراقْگونه است که خداوند نسبت به عقل اول این

جهت نخست، نظر معشوق بر عاشق یا عالی بر سافل است و جهت دوم، . و شهود دارد
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١٣  

دو جهت اشراق عالی بـر سـافل و . باشد اشق به معشوق یا سافل به عالی می نظر عهمان
 نیـا بر عقول عرضی بنا. شود شهود سافل نسبت به عالی، منشأ صدور عقول عرضی می

عقـولی کـه از جهـت . ه از کدام جهت صادر شوند، در مرتبه و مقام اختلاف دارنـدک
خـس صـادر الی کـه از جهـت  و عقـو،شوند، منشأ صدور عـالم مثـال اشرف صادر می

از این عقول از آن جهت که منـشأ . گردند شوند، مبدأ پیدایش عالم حس و ماده می می
. شـود عت هـستند، بـا عنـوان اربـاب انـواع یـاد مـییپیدایش یک نوع مادی در عالم طب
نکتـه مهـم . شـود  و از عقل دوم، عقل سوم صادر مـی،همچنین از عقل اول، عقل دوم

افـلاک، اجـسام و بـرازخ علـوی از  فلسفه اشراق در ترتیب صدور کثـرت،ه از نظر کنیا
شوند و سلسله صدور  شوند، بلکه فقط عقول طولی و عرضی صادر می عقول صادر نمی

تواند صادر شود و نوبت بـه صـدور نـور  یابد که دیگر عقلی نمی عقول تا جایی ادامه می
  .)٣۶٠ـ٣۵٧: ١٣٧٢سهروردی، ( رسد و افلاک می) نفس( اسپهبد

 کـون و فـساد در آن راه ،رو از ایـن. طبیعت فلـک، طبیعـت واحـد و بـسیط اسـت
 دلیـل دیگـری کـه .)۴/٣٨۴: ١٣۶٩، سـبزواری( نداشته و احکام اجـسام عنـصری را نـدارد

الجهـات بـودن  دّدارد، محد جسم اثیری فلک اطلس را از اجسام عنصری جدا نگه می
  ١.)۴/٣۵٧: همان( آن است

                                                                 
ر آن کـه ذکـالجهـات دارد  دّ محـدیستیـ دربـاره چیانی بشرح منظومه ی در پاورقیزاده آمل علامه حسن. ١

 سـبب نیبـد الجهـات ّمحـدد اثبـات و است نندهک نییتع و دیتحد یمعن به ّمحدد«: ستیده نی از فایخال
 اجـسام و نـدیآ یمـ نییپـا یعنـی نیزمـ یسـو بـه ًمثلا گل و سنگ چون لیثق اجسام هک است آمده شیپ

 او خـود جـنس از هکـ را آنچـه نیزم ایآ. روند یم بالا یعنی آسمان یسو به ًمثلا بخار و دود چون فیخف
 هکـنیا ایـ و نـدک یم دفع مقابلش سمت به ،است فیخف هک را آنچه و شدک یم خود یسو به ،است لیثق

 اءیاشـ ًقهـرا هکـ اسـت نیـا جاذبـه نیا لازمه .شدک یم خود یسو به ،است لیثق هک را چه هر نیزم چون
 هکـ را چـه هـر الجهـات ّمحـدد و کفلـ و آسمان نام به یخاص جسم ای و شوند دفع بالا یسو به فهیخف
 و نیزمـ زکـمر هکـ زشکـمر یسـو به ،است نیسنگ هک را چه هر و شاندک یم خود یسو به ،است کسب

 زدهمیس فصل در سیرئ خی ش.است یقائل را ادشدهی آراء نیا از  یکهر .ندک یم پرت ،است مطلق سفل
 هشد الجهات ّمحدد کفل به قائل اشارات دوم نمط آغاز در زین و شفاء اتیعیطب سوم مقالت چهاردهم و

 و است کافلا و اجرام همه بر طیمح هک است الثخن یمتواز کیفل الجهات ّمحدد هک یمعن نیبد. است
 یسـو بـه را فیخف اجسام هک است الجهات دّمحد نیا و است قمطل سفل هک است نیزم زکمر آن زکمر

 یولاا تکـحر و دیـنما یمـ دفـع زشکـمر یسو به هک ندک یم دور خود از را لیثق اجسام و شدک یم خود
  .)۴/٣۵٧: ١٣۶٩، یسبزوار: ک.ر (»اوست از یروز شبانه

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٨

 / 
رۀ 
شما

٢۴

١۴  

شـوق بـه یـک  یک از افلاک، هر. گیرد که معشوق اوست، مدد می از عقلی فلک
؛ ۴/٣٩٢: همـان( ّبـرای تـشبه بـه آن عقـل اسـت افـلاک، عقل معـشوق دارنـد و حرکـت

  .ّ این حرکت تشبهی، همیشگی است.)۴١٧ـ١/۴١۶: ١٣٧۵سهروردی، 
 یکـی نفـس منطبـع و دیگـری نفـس مجـرد: هر فلکی ماننـد انـسان دو نفـس دارد

 نفس منطبع در انسان، همان روح بخاری اسـت کـه .)٢۴ــ۵/٢٣  و٣/۶١١: ١٣۶٩سبزواری، (
 از ،خلاف نفس ناطقـه  تعلق آن به بدن بریچگونگ. در تمام بدن ساری و منطبع است

است کـه نفس منطبع در فلک به این معن. رّنوع تعلق انطباع است نه تعلق تصرف و تدبی
ان دیگر، نفس منطبـع را از آن جهـت به بی. تمام اجزای جسم فلکی، حس و خیال دارد

هـای  از سـوی دیگـر، اراده. گویند که انطبـاع و حلـول در جـسم فلکـی دارد منطبع می
افـلاک بـا نفـس منطبـع . عهده نفس منطبع آن است جزئی و تصورات جزئی فلک، بر

کنند و ادراکات کلی بـه وسـیله نفـس  خود، محسوسات ظاهری و باطنی را ادراک می
  .)٣/۶١١: همان( گیرد که محل افاضه عقل مجرد است میمجرد انجام 

  نقد و بررسی. ٢ـ١ـ٢
با توجه به پذیرش افلاک بطلمیوسی بـه عنـوان اصـل موضـوعی در برخـی مباحـث 

شناختی فلسفه اسلامی، چگونگی صدور کثرت از واحد حقیقی، تفسیر خاصـی  هستی
 ولـی بـا .دهـد  قـرار مـیشناسی فیلسوف را دستخوش تغییر اساسی کند و هستی پیدا می

 شناختی هستیگونه تفسیر  شناسی جدید، هر ریختن مبانی هیئت بطلمیوسی در نجوم فرو
آنچه از علـوم جدیـد در . افتد مبتنی بر فلکیات قدیم از اساس فرو ریخته و از اعتبار می

 هندهد دهنده افلاک و مواد تشکیل شود، این است که میان مواد تشکیل میباره استفاده  این
آنچـه کـه سـاختمان مـاده را تـشکیل . گونه تفـاوتی وجـود نـدارد اجسام عنصری هیچ

. انـد هایی است که خود از سه بخش الکترون، پروتون و نوترون پدید آمـده دهد، اتم می
ای تبیین نمود که نه تنهـا  رو باید سلسله صدور کثرت از خداوند متعال را به گونه این از

اسـاس بـراهین عقلـی و فلـسفی  تجربی استوار نباشد، بلکـه بـربر اصول موضوعه علوم 
  .محض سامان داده شود

در بیان چگونگی صدور کثرت از واحد بسیط، ضرورتی  با ابطال دیدگاه بطلمیوسی
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١۵  

. های طولی در نظر گرفتـه شـود  در علتسخاشرف و ا نخواهد داشت تا جهات وجود
اسـاس مبـانی  عال، تفسیر دیگری بـربلکه باید در چگونگی صدور کثرت از خداوند مت

ه یمت متعالکثرت در حک صدور ین چگونگییدر ادامه به تب.  متعالیه ارائه نمودحکمت
  .میپرداز یم

  هیمت متعالکثرت در حک صدور یچگونگ. ٣ـ١ـ٢
تـه مهـم بـه دسـت کن نیـشان، ایـ سخنان ملاصدرا در آثـار گونـاگون ایبند با جمع

ه صـدور آن، موافـق کض منبسط است یادر اول همان ف ص،ه از نگاه ملاصدراکد یآ یم
 وجـود، سـه مرتبـه یه بـراکنی پس از امشاعرملاصدرا در رساله . باشد یقاعده الواحد م

ه انقطـاع و کـدانـد  ی مـی و ابـدیط سـرمدیقت بـسیند، وجود منبسط را حقک یر مکذ
 .ستیـ نیضِ منبـسط وحـدت عـددیِ نسبت به مخلوقات ندارد؛ وحـدت فـیتیمحدود

ن یه در آسـمان و زمـکـ اسـت ی بوده و همان امر واحد الهیقیض منبسط، واحد حقیف
ن، ین موجود است و با حضور آن، آسـمان، آسـمان و زمـیحضور دارد و با آسمان و زم

: ١٣۶٣، صـدرالدین شـیرازی( باشـد یز نمـیـن مراتـب نیـ از ایکچ ین به هین است و متعیزم
ه با وحدتش، تمـام ک است یان و اطلاق خارجین وجود، سریان و اطلاق ای سر.)۴١ـ۴٠
 خارج، و به وجودات خاص خـود، موجـود ی و مفهومین علمی را از تعی و مجالیمرائ
 وجـود .)٣۴١: ١٣٨۶لاهیجـی، ( شـوند ین وجود منبعث می از همی مراتب خارج.دینما یم

ض ، مـنحط و مقـام صـرافت محـی از مرتبه واجبـین اطلاقیمنبسط اگرچه به واسطه تع
ه با حق متحد ک ی از جهتی ول،ن لحاظ، فعل حق استیقت وجود را ندارد و به همیحق

 یست و از حـدود مـاهوی هم نیانکات امید به ماهی مق،)قتیقت و رقیاتحاد حق( است
امر واحـد که  پس باید گفت .)همان( استباشند، به دور  ی می از نقص وجودکیه حاک

گر لحــاظ یدیکــ از ی مختلــف آن را جــدا دارد و ذهــن، مراتــبیقــیوحــدت حقالهــی 
 نامـد یامت میگر را قی دیگر را برزخ و بخشیعت و مرتبه دی از آن را طبیا ند؛ مرتبهک یم
  .)٢/۴٢٩: ١٣٨۶جوادی آملی، (

از «ه کال کن اشیان ای درباره قاعده الواحد پس از بشرح منظومه در یم سبزوارکیح
 در رد آن چنـین ،»آیـد  غیـر لازم مـیپذیرش قاعده الواحد تفویض قـدرت خداونـد بـه

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٨

 / 
رۀ 
شما

٢۴

١۶  

  :نویسد می
: ه بقولـهیـ إلیّس إلا مـا أشـار تعـالی مرادهم لی بل مغز،همی افتروه علكّإن هذا إلا إف«
 َــو ــرُمَْا أمَ ــ وˤٌَِاحــَ وَّلاِا إنَ ــذكذل ــسط ال ــود المنب ــو الوج ــر ه ــر إلا بتکتی لا ی الأم ّث ــکّ ر ثّ

ّکـل صـدوره صـدور کمـالات و اللّکـ یة علـیـلمـة محتوکه ّمعلوم أنـالموضوعات و

 لّکـ العقـول بـل لّکـ ی مـشتمل علـاًیـض فالعقـل أ،ان المراد العقـلکلو الوجودات و
ان صـدور ی مقام بین فکل، وّ الوجود إلا االلهیّمؤثر ف لا: قی التحقیلذا قالوا فات ویّالفعل

ل صادر من الواحد وّأ ّنوا أنیّبیّة وهملوا اعتبار السنخیب والنظام لم یالوجودات عنه بالترت
ة لا الواحـد یّـّن الظلکـّ بالوحـدة الحقـة لاًیکون واحد أن ّبد ة لایّقیّبالوحدة الحقة الحق

  .)٢/۴۴٨: ١٣۶٩سبزواری، (» ة المحدودةیّبالوحدة العدد

 ؛بنـدد ی از اعتراضات رخت برمـیاری قاعده الواحد دانسته شود، بسی اگر معنایعنی
نش را بـه او یار آفـرکـده و یـوند سبحان صـادر اول را آفره خداکن پندار یاز آن جمله ا

ه کـباشـد  یمـراد از قاعـده الواحـد، مفـاد قـول خداونـد متعـال مـ. رده استکض یتفو
ثـر که جز بـه تکو آن امر واحد، همان وجود منبسط است  ˤٌَِاحَ وَّلاِا إنَرُمَْا أمَوَ : دیفرما یم

لمـات خداونـد را ک، همـه یلمـه الهـکن یـرد و ایپذ یثر نمکها ت ضیموضوعات و مستف
لمـه واحـد، کباشـد و آن  یرد و صدور آن به منزله صدور همه موجـودات مـیگ یم بر در

ن صـادر از خداونـد متعـال یه نخستک نظر شود، همان عقل است یچون به صورت مرآت
ت ا، برزخ و آخریرنده مراتب دنی دربرگ،ردیل مورد لحاظ قرار گیباشد و چون به تفص یم

ز یـشـود، عقـل ن یاد مـیـ به عقـل یر فلسفین است و اگر از آن در تعابیها و زم و آسمان
نش همـه ینش آن، آفـریات اسـت، پـس آفـریـ و همـه فعلیرنده همه عقول جزئـیدربرگ

  .»لاّ االلهإ الوجود یّلا مؤثر ف«: اند ق گفتهیلذا اهل تحق باشد و یمخلوقات م
 خداونـد متعـال یر مراتـب علـم فعلـیه تفـسکد یآ یجه به دست مین نتیجا ا نیاز هم

رو تنهـا  نیـا از.  ملاصـدرا باشـدییدگاه نهـایـتوانـد د ی، نمیوسیات بطلمکیاساس فل بر
 خـاص او بنـا یه بـر مبـانک است یرین، تفسیلهأ صدرالمتیشناس یر مقبول در هستیتفس

  .نهاده شده است

  تفسیر لوح با تکیه بر نگرش عرفانی حقیقت محمدی. ٢ـ٢
گفته، تفسیر دومی که ملاصدرا به صـورت اجمـالی از لـوح  ا توجه به سخنان پیشب
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١٧  

الجملـه صـحیح  دهد، فـی اساس نگرش عرفانی ارائه می  و لوح محو و اثبات برمحفوظ
دانـد کـه از  یوی حقیقـت قـرآن را همـان صـادر اول و حقیقـت محمـدی مـ. باشد می

ی را لوح معارف الهی و قلـم ملاصدرا حقیقت محمد. خداوند متعال صادر شده است
اسـاس ایـن   به دیگر سخن، بر.)۶/٢٢: ١۴١۵، صدرالدین شیرازی( کند ّعلوم لدنی معرفی می

 از تعینـات ،دیدگاه، قلم، لوح محفوظ، لوح محو و اثبات و سـایر مراتـب علـم خداونـد
  .حقیقت محمدی خواهند بود

 نیـز از حقیقـت لـوح اساس همین نگرش عرفانی، بیان تفصیلی دیگری ملاصدرا بر
ملاصـدرا انـسان کامـل را از حیـث . باشـد دهد که درخور تأمل و بازنگری می ارائه می

اش  داند و همو را از حیث نفـس ناطقـه یالکتاب م مّاعقلش، کتاب عقلی و همان مرتبه 
وی بر این باور اسـت کـه انـسان کامـل از حیـث روح . شمارد کتاب لوح محفوظ برمی

 بـا ایـن ؛)١٢٧: ١٣۵۴؛ همـو، ۴/٣٩٧: همـان( باشـد اب محو و اثبـات مـینفسانی فلکی، کت
 به جای روح نفسانی فلکی، عبارت نفـس حیـوانی یـا همـان اسفارتفاوت که در کتاب 

  .)۶/٢٩۶: ١٩٨١همو، ( برد کار میه قوه خیال را ب
آوردن ملاصدرا  یه با وجود روکگونه برداشت نمود  نیها بتوان ا لین تحلید از ایشا
شان یـ، ایقت محمـدی در مورد صادر اول و حقین فلسفی بر براهی مبتنیر عرفانیبه تفس

  باور داشتهی خود، به عنوان اصل موضوعی فلسفیشناس ی را در هستیوسیات بطلمکیفل
  ! استدهیشکو از آن دست ن

  نکات قابل تأمل سخن ملاصدرا درباره نگرش عرفانی در تفسیر لوح. ١ـ٢ـ٢
عینات انسان کامل را با عالم هستی متناظر دانسته و آن را با مراتب ملاصدرا مراتب ت

 ولی درباره چگـونگی ایـن ،اگر چه اصل این تطبیق مبرهن است. دهد هستی تطبیق می
  :برد ای از ابهام فرو می تطبیق نکاتی وجود دارد که سخن وی را در هاله

تاب و مرتبه لـوح محفـوظ، الک مّااساس سخنان پیشین، ملاصدرا میان مرتبه   بر)الف
خلاف سـخن  انگاری میان این دو، بر حال آنکه جدایی.  دوگانگی باور داردیا به گونه

الکتـاب را  مّاوی در آن دو کتـاب . باشـد  میتفسیر و کتاب اسفار اربعهایشان در کتاب 
  .)٣٩۶ و ۴/١۴٢: ١۴١۵؛ همو، ۶/٢٩۵: همان( داند ینام دیگر لوح محفوظ م
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توان بدان اشـاره نمـود، سـازگاری  ی که در تحلیل سخن ملاصدرا مینکته مهم )ب
این تفسیر با دیگر تفاسیری است که از ملاصـدرا دربـاره لـوح محفـوظ و لـوح محـو و 

اساس نگرش عرفـانی، همـه مراتـب هـستی اعـم از عـالم  اثبات نقل شده است؛ زیرا بر
ان حقیقـت محمـدی عقل و مثال و طبیعـت، از تعینـات وجـودی انـسان کامـل یـا همـ

 و لـوح محـو و اثبـات بـه نفـوس ،باشند و تفسیر لوح محفوظ به نفـس کلـی فلکـی می
تواند بـا تفـسیر عرفـانی آن  منطبعه آن، در صورتی که از مراتب هستی شمرده شوند، می

ای کـه در نظـر گرفتـه  گونـه  همه مراتب هستی به هر،جمع شود؛ زیرا در تفسیر عرفانی
ی انسان کامل است و تطبیق مراتـب هـستی پـس از اثبـات آن بـه شود، از مراتب وجود

 اگرچه وجودشناسـی ایـن مراتـب، ؛مراتب وجودی انسان کامل، بیانی ذوقی خواهد بود
  .پذیرد با برهان عقلی صورت می

 با وجود سازگاری اجمالی در تطبیق مرتبه لوح محفوظ و لـوح محـو و اثبـات بـا )ج
ات بطلمیوسـی، یـ توجه به ابطال اساس دیدگاه فلکتعینات وجودی حقیقت محمدی، با

رو باید تفـسیر دیگـری از  از این. توان انطباق مراتب لوح با نفوس فلکی را پذیرفت نمی
  .لوح ارائه داد که با متون دینی و مبانی حکمت متعالیه سازگار باشد

  ییدگاه نهایان دیب. ٣
لاک که ملاصدرا آن را لـوح با ابطال هیئت بطلمیوسی، نفس کلی و منطبع برای اف

گـردد و بایـد بـرای تبیـین فلـسفی لـوح از حقـایق  کند، باطل مـی قضا و قدر معرفی می
 یاساس مبانی حکمت متعالیه و با توجه بـه چگـونگ وجودی دیگری مدد گرفت که بر

رو، همـه اصـطلاحاتی کـه  از ایـن. الوجود شـکل گرفتـه باشـد صدور کثرت از واجب
اند، باید بر حقایق  راتب علم فعلی خداوند متعال از متن شریعت گرفتهفلاسفه در تبیین م

  . تطبیق داده شود،مجردی که از دو مرتبه عقلی و مثالی برخوردارند
پیش از پرداختن به تفسیر فلسفی لوح متناسـب بـا مبـانی حکمـت متعالیـه، شایـسته 

 گـذرا یا  بـه گونـه آنیی و روای خاستگاه قرآناست ضمن تحلیلی معناشناختی از لوح،
  :ردی قرار گیمورد بررس
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   لوحشناسی واژه
. خورد یابی آن میان دانشمندان لغت اختلاف به چشم می در تفسیر واژه لوح و ریشه
 و برخـی دیگـر )۵۶٠:تـا ، بی؛ فیومی۶/٢١۵ :١٣٧١ قرشی،( شدن برخی آن را به معنای آشکار

 برخی نیز آن .)٧۵٠: ١۴١٢ اصـفهانی، راغب( اند چیز پهن و عریض اطلاق کرده آن را به هر
 فراهیـدی،( اند که بر روی آن چیزی نگاشـته شـده باشـد ای دانسته را به معنای هر صفحه

رسد لـوح در  شناسان به نظر می های واژه بندی میان دیدگاه  ولی در جمع.)٣/١۶۶١: ١۴١۴
عبارت   به.رود کار میه لغت به معنای آشکار شدن در چیزی به صورت پهن و عریض ب

 ، بـر ایـن اسـاس.)١٠/٢۵٢: ١٣۶٠ مـصطفوی،( کار رفته استه دیگر در واژه لوح دو معنا ب
نمونه به چنـد رای  ب؛تمامی مشتقات واژه لوح باید با در نظر گرفتن این معنا تفسیر گردد

  :شود مورد اشاره می
ُّلوحه الحر«: شود زمانی که گفته می ُ َ َّ  کنایـه ،)دیددر اثر حرارت صورتش پهن گر(» َ

ٌلواحـة  گونه که آیـه   همان؛آید از سوختگی پوست است که در اثر حرارت به وجود می َ َّ َ
ِللبـشر

َ َ ْ ِِألاح بس«. کار رفته استه  در همین معنا ب
 یعنی در اثر درخـشندگی، طـول و »فِهیَ

شـود کـه پهنـا و  هایی از کشتی گفته می الواح سفینه به چوب. عرض شمشیر نمایان شد
کـار ه جـا واژه لـوح بـ توان گفت هر پس می. یض بودن در آن نمایان و آشکار استعر
 اعم از اینکه به امور ؛کند رود دو معنای آشکار شدن و پهنا داشتن آن را همراهی می می

 البتـه روشـن .)همـان( مادی اطلاق شود مانند الواح کشتی یا معنوی مانند لوح محفـوظ
ن در امور معنوی با حذف لوازم مادی و حفـظ اصـل است که پهنا داشتن و عریض بود
 یعنی لوح محفـوظ بـا توجـه بـه تحلیـل لغـوی آن بـه ؛معنا، ملازم با سعه وجودی است

 یعنی بر مادون خود احاطه ؛معنای حقیقت آشکاری است که دارای سعه وجودی است
  .دارد

اشـتن اسـت و داند کـه آمـاده نگ ای می طباطبایی لوح را به معنای هر صحیفه علامه
شـده روی آن  اند که خطوط نگاشته کنند که صحیفه را از آن جهت لوح نامیده بیان می

هایی که در کاربردهای مشتقات   ولی با بررسی.)٨/٢۴۵: ١۴١٧ طباطبـایی،( شود آشکار می
شود که این دیدگاه تنها به یک بعد از معانی لوح اشـاره  این واژه به عمل آمد، روشن می

  .دارد
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   لوحیی و روای گذرا به خاستگاه قرآنای رهاشا

  کاربردهای لوح در آیات قرآنی
 مـورد آن مربـوط بـه ۵ .کار رفته استه بار ب ۶ و مشتقات آن در آیات قرآنی »لوح«

 مـورد بـا ١ و در »لـواحأ« مورد به صـورت جمـع یعنـی ۴باشد که در  مصادیق مادی می
ای کـه در آن لـوح محفـوظ در مـصداق  تنهـا آیـه.  استعمال شده است»ّلواحة«عبارت 
باشد که به عنوان ظـرف وجـودی بـرای  بروج می  سوره٢٢ه  آی،کار رفته استه معنوی ب

ید  :قرآن مجید معرفی شده است ٌبل هو قرآن  ɚʂَ ٌ ْ ُ َ ُ ْ فـوظ٭َ ٍ فى لـوح  ُ əْʂَ ٍ ْ َ
 . با توجه بـه ایـن نکتـه در 

تـوان از آیـات دیگـری کـه در  تفسیر معنای لوح محفوظ به شیوه تفسیر آیه بـه آیـه، مـی
  .میپرداز ی استفاده کرد و ما در ادامه بدان م،اند کار رفتهه همین معنا ب

  بررسی آیات لوح محفوظ و کتاب مکنون و کتاب مرقوم
َإنه لقرآن کريم  اتدر آی ٌ ْ ُ َ ُ َّ ٍفى کتاب مکنـون٭ ِ ُ ْ َ ٍ ِ )به کار رفته اسـت واژه مکنون ، )٧٨ ـ٧٧ /واقعه

  .به معنای نگهداری چیزی از طریـق پوشـاندن آن اسـت» ن ن ک«یشه در لغت از رکه 
شود که غرض از آن حفظ چیزی از دست  به عبارت دیگر به نوعی از پوشاندن گفته می

روست که عرب در مورد زنی کـه روی   از همین.)١٢٧: ١۴١٢ راغب اصـفهانی،( اغیار باشد
 »ّتنـت المـرأةکا«: گویـد  می،شاندپو خود را برای مصون ماندن از دستبرد نامحرمان می

توان سبب صفت واقع   با توجه به معنای لغوی مکنون می.)١٢٣ـ١٠/١٢١: ١٣۶٠ مصطفوی،(
 بـه معنـای کتـابی »کتاب مکنون«ه کنیح ایتوض. شدن آن را برای کتاب به دست آورد

  ارتبـاط بـا آن را ندارنـد، ازیستگیاست که به دلیل حفظ آن از دسترسی کسانی که شا
همچنین در فرازی از مناجات انجیلیـه کـه علامـه مجلـسی در  .آنان پوشیده شده است

  : ذکر نموده، چنین آمده است از امام سجادبحارالانوار
ِ فاجعلنیدِِّیسَ... «

ْ َ ْ ِ ممن ناسبهم من أهل طاعتیَ َ َْ
ِ
َ ْ ِْ ِْ ُ َ َ َ ِلا تدخلنَ وكََّ

ْ
ِ ْ ُ

ِمن جانبهم من أهـل یِ فیَ
ْ َ ْ ِْ ْ ُ َ

َ َ َ
ِمعص ْ ِاجعل ما اعتقدته من ذَ وكَتِیََ ْ ِ ُ ُْ ْ َ َ ْ َ ْ ً خالصكَرِکَْ ِ ِ من شبه الفتناَ

َ ِ
ْ
ِ ْ ِ ْ ً مثبت...ِ َ ْ َ عنداُ ْ  الیِ فكَِ

ِتـب کُْ
ُ

ِالمرفوعة ف ِ َ
ُ ْ َ ِّ علیْ ًیین مخزونِ ُ ْ َ َ َوان المیِّ الدیِ فاِّ ْ ِ ِنون الـذکَْ

َّ
ِ
ْشهده الیَـ یُ ُ ُ َ َمقربـون وْ َ ُ َّ َ َّمـسه إلا یَلا ُ

ِ ُ ُّ َ
ُالمطهرون َّ َ ُ   .)٩١/١٧٢ :١۴٠٣مجلسی، (» ...ْ

َمسه إلا المطهـرونیَلا «شود که جمله  از این عبارت به روشنی استفاده می ُ َّ َ ُ َْ َّ
ِ ُ وصـف » ُّ
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هایی   مکنونی است که مشهود مقربین قرار گرفته است و این دیوان از جمله کتابدیوان
 :ل اشـاره داردمحتوای این روایت به آیات ذی. است که در جایگاه رفیع علیین قرار دارد

 وعندنا کتاب حفیظ ʸٌقد علمنا ما تنقص الأرض م َ ٌ ْ ِْ َ ْ ْ ِْ َ ُ ْ ِ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ِ َ َ
 )؛)۴ /ق  َّکلا َ إن کتاب الأبرار لفى علیـينَ ِّ ِّ ِ َ

ِ ْ َ ْ َ ِ َّ ْومـا أدرا٭ ِ َ  كََ
َما علیون ُّ ِّ ٌکتاب مرقوم٭ ِ ُ ْ َ ٌ َھʾ المقرˆن٭ ِ ُ َّ َ ُ ْ ُ ُ َ ْإنه لقـر  ؛)٢١ـ١٨ /مطففین( َ˂شْ ُ َ ُ َّ َآن کريمِ ٍفى کتـاب مکنـون٭ ٌ ُ ْ َ ٍ ُلا يمـسه ٭ ِ ُّ َ َ

َإلا المطھرون ُ َّ َ ُ ْ َّ
ِ )٨٠ـ٧٨ /واقعه(  

  »لوح محفوظ«با » کتاب مکنون«و  »کتاب مرقوم«یکی بودن 
آیـد   سوره مطففین به دست مـی٢١ و ٢٠نکته دیگری که از ضمیمه این آیات به آیه 

ٌکتـاب  . ود و مـشاهده آن اسـت همـان شـه،گفتـه ّاین است که مراد از مس در آیه پیش ِ
ٌمرقوم ُ ْ َھʾ المقـرˆن٭ َ ُ َّ َ ُ ْ ُ ُ َ َشهده المقربـونیَـ« نیز جملـه که در عبارت امام سجاد  چنانَ˂ـشْ ُ َّ َ ُ ْ ُ ُ َ ْ «

 ِشناسان تنها از راه تحلیـل لغـوی برخی از واژه.  قرار گرفته است»کتاب مکنون«وصف 
واژه مکنون که وصف کتاب قـرار گرفتـه اند که مراد از  رسیده واژه مکنون به این نتیجه

ّاست، محفوظ بودن کتاب از مس و شهود کسانی است که طهارت لازم برای ارتباط با 
نیـز از کنـار هـم گذاشـتن ایـن دو آیـه روشـن . )١٠/١٢٣: ١٣۶٠ مـصطفوی،(آن را ندارند 

ّشود که مراد از مطهرون، همان مقربون درگاه الهی هستند می افـزون  مؤید این برداشت. ّ
 درباره لـوح ل شد، روایاتی است که از اهل بیت نقبر روایتی که از امام سجاد

یـد محفوظ وارد شده است که در آن بلافاصله پس از آیه  ٌبـل هـو قـرآن  ɚʂَ ٌ ْ ُ َ ُ ْ فـوظ٭ َ ُفى لـوح  əْʂَ ٍ ْ َ
 ، 

ُھʾ المقرˆن آیه  َّ َ ُ ْ ُ ُ َ   :ین استمتن این روایت چن. کار رفته استه  به عنوان صفت بَ˂شْ
طرون   :نیر المؤمنیعن أم ...« َن والقلم وما  ُ ُ َ˂سْ َ َِ

َ َ ْ
  تاب من نور، کفالقلم قلم من نور، و

؛ ۵/۴۵٣: ١٣٧۴بحرانـی، ( »ادًی شـه بـااللهیفـکبـون و ّشهده المقریـمحفـوظ،  لوحی و ف
  .)٢/٣١٨: ١۴٠٣؛ مجلسی، ٣١٨: ١٣٧۶صدوق، 

 »کتاب مرقوم« پس مراد از ،استّلوح محفوظ همان است که مشهود مقربین یعنی 
ٌکتاب مرقوم در آیه  ُ ْ َ ٌ َھʾ المقرˆن٭ ِ ُ َّ َ ُ ْ ُ ُ َ  ،بـه بیـان دیگـر . نیز همـان لـوح محفـوظ خواهـد بـودَ˂شْ

َھʾ المقرˆن عبارت  ُ َّ َ ُ ْ ُ ُ َ  که در قرآن در توصـیف کتـاب مرقـوم آمـده اسـت، در روایـات َ˂شْ
گرفتـه اسـت، پـس مـراد از  وصف کتـاب مکنـون و لـوح محفـوظ قـرار بیت اهل

 یکی است و عبارات گوناگون بـه »لوح محفوظ« و »کتاب مکنون« و »کتاب مرقوم«
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  . وجودی حقیقت قرآن اشاره داردهای ویژگی
آیـد ایـن اسـت کـه  دسـت مـیه ّ سوره مطففـین بـ١٨نکته دیگری که از بررسی آیه 

ایـن واژه از . رار داردن، ظرفی است که کتاب مرقوم یا همان لوح محفوظ در آن قـییّّعل
 در مقابـل واژه سـفلی ؛شود است و به هرچیز والامقام و بلندمرتبه گفته می» علو«ریشه 

  .)۵٨٢ :١۴١٢ راغـب اصـفهانی،( شـود که به هر چیز پـست و دارای رتبـه پـایین اطـلاق مـی
، لوح محفوظ حقیقتی است کـه از یات اسلامیاز منظر رواکه توان گفت  رو می از این
قـت یه از حقکـباشد  ی میقیرش حقایاه وجودی والایی برخوردار بوده و ظرف پذجایگ

  .افت نموده استیدر» قلم« به نام یگرید

  یرد فلسفیکر لوح با رویتفس
تـوان دو  یه مـیـمـت متعالک حی برهـانیاساس مبـان گفته، بر شیبا توجه به مطالب پ

  : از لوح ارائه دادیشناخت ی و هستیر فلسفیگونه تفس
توان قلم و لوح محفوظ را از حقایق عالم عقل دانست  یه مکنیر نخست ای تفس)الف

هر حقیقت عقلـی در . اند های گوناگونی را به خود گرفته  نام،که به اعتبارات گوناگون
تر از خود جنبه فاعلی داشـته  جهت که نسبت به حقایق پایین سلسله طولی هستی، از آن

» اقـلام«و » قلـم«ها بـه   متن آیات و روایات از آنآید، در و واسطه فیض به حساب می
 و همان حقایق عقلی در سلسله طولی هستی اگر نسبت )۵/٣٧٢: ١۴٠٧کلینی، ( یاد شده است

 خودرو که ظرف پذیرش کمالات حقایق بالاتر از   از آن،دنبه بالاتر از خود سنجیده شو
ژه یـه دیگر سخن، این دو تعبیـر وب. به کار رفته است» لوح«ها تعبیر  هستند، در مورد آن

  .گیرد بر می یک حقیقت نیست، بلکه همه موجودات عالم عقل در قوس نزول را در
ن اسـت یـه ارائـه داد، ایـمت متعالک حیاساس مبان توان بر یه مک یگریر دی تفس)ب

. ه در مرتبه عالم عقل قرار دارندک است یقیات، همه حقایات و روایه مراد از قلم در آک
ه نـسبت بـه عـالم عقـل کـن مقصود از لوح محفوظ، مجموعه عالم مثـال اسـت یچنهم

ات و یـه قلـم در آکنی اّد سریشا. ندک یافت میق را از آن عالم دری دارد و حقایجنبه قابل
ات یـ نـه در آ، آنیکیزی متـافی لوح در معنای ول،آمده» قلامأ«ات به صورت جمع یروا

تـه نهفتـه کن نیار نرفته است، در همـکه ب» لواحأ«ات به صورت جمع یقرآن و نه در روا
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 یه ظرف محو و اثبـاتکن عالم مثال است یر، این تفسیاساس ا ه برکروشن است . باشد
  ١.ات به لوح محفوظ نسبت داده شده استیات و روایه در آکرد یگ یقرار م
 ی لـوحه ملاصدرا بـاور دارد،ک یی، در آن معنا»قضا «یه اگر بنا باشد براکنیجه اینت

ض یه فـکـ باشـند یق عقلـیر نخست، همان حقـایاساس تفس د بریدر نظر گرفته شود، با
 باشـد ید عـالم مثـالیر دوم بایاساس تفس رند و بریگ یق بالاتر از خود می را از حقایهست
 بر گانالبته نگارند. عت قرار داردیش از عالم طبیه در قوس نزول پس از عالم عقل و پک
 یات، قضا و قدر ملازم هم بوده و همه مراتب هـستیات و روایاساس آ ه برک ندن باوریا

تـوان  یه نمـکـ اسـت ی آن سخنیرو در نظر گرفتن لوح برا نیاز ا. گرفته است بر را در
  ٢! آن در نظر گرفتی برایوجه خردپسند

                                                                 
ْإن«: ن استیت چنیمتن روا. ١ ِّأم فِی َکان ِ

ُ
ِالکتاب 

َ َعند ْ ْ ِّأن كِ
َ

ٌّشقی ی ِ
ٌمحروم َ ُ ْ ْأو َ

َ
ٌمقتر  َ ْ َّعلی ُ َ ِرزقی فِی َ ْ ُفامح ِ ْ ْمـن َ ِ 

ِّأم
ُ

ِالکتاب 
َ ِشقائی ْ َ

ِوحرمانی َ َ ْ ِ َوإقتار َ َ ْ ِ ِرزقی َ ْ ِواکتبنی ِ ْ ُ َعند َ ْ ًسعید كِ ِ ًموفق اَ َّ َ َللخیر اُ ْ   .)٣۵٧: ١۴١١طوسی، ( »ِ
ه کـباره است  نی در ایگری مقاله دازمند نگارشین نوشتار خارج بوده و نین سخن از حوصله ایل ایتفص .٢

 طباطبایی درباره قضا و نظر علامه یبررس«: ک.ر! (ده استی چاپ گردهای فلسفه اسلامی آموزهه یدر نشر
  .). ش١٣٩۴تابستان ، بهار و ١۶شماره ، های فلسفه اسلامی آموزه، »ی و فلسفیی، روایریرد تفسیکقدر با رو
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  یشناس تابک
ا، چاپ سـوم، قـم، یپارساند ین حمیم و تدوی، تنظ)شرح اسفار اربعه(رحیق مختوم  ،جوادی آملی، عبداالله .١

  .ش ١٣٨۶اسراء، 
  .ش ١٣۶٩زاده آملی، تهران، ناب،   حسن حسن، تصحیح و تعلیقشرح المنظومهسبزواری، ملاهادی،  .٢
ن یحـسیدربن و سکـ یح و مقدمـه هـانری، تـصحمجموعه مصنفات شیخ اشراقالدین،  سهروردی، شهاب .٣

  .ش ١٣٧۵ ی،قات فرهنگیتحق مطالعات و هسسٶم بی، چاپ دوم، تهران،ی حبینصر و نجفقل
 هسـسٶم  تربـت، تهـران،یائین ضـیق حـسیـ، مقدمـه و تحقشرح حکمة الاشراقن، یالد ، شمسیشهرزور .۴

  .ش ١٣٧٢ ی،قات فرهنگیمطالعات و تحق
ح محمـد خواجـوی، ی، مقدمـه و تـصحالآیـات اسرار، بن ابراهیم، محمد )ملاصدرا( شیرازی صدرالدین .۵

  .ش ١٣۶٠مت و فلسفه، کتهران، انجمن ح
  .م ١٩٨١،  العربی، چاپ سوم، بیروت، دار احیاء التراثهالحکمة المتعالیة فی الاسفار العقلیة الاربع، همو .۶
انی، چـاپ دوم، ین آشـتیالـد جلالیدق سـیـح و تعلی، تـصحهالشواهد الربوبیة فی المنـاهج الـسلوکی، همو .٧

  .ش ١٣۶٠ للنشر، یز الجامعکمشهد، المر
  .ش ١٣۵۴ایران، مت و فلسفه کانی، تهران، انجمن حین آشتیالد جلالیدسح ی، تصحالمبدأ و المعاد، همو .٨
  . ش١٣۶٣، ی، تصحیح هانری کربن، تهران، کتابخانه طهورالمشاعر، همو .٩
  .ق ١۴١۵دار، ی، قم، بچاپ دوم، تفسیر القرآن الکریم، همو . ١٠
 هسـسٶ تهـران، می، شـاهرودی عابـدیق علـی و تحقیح محمد خواجوی تصح،شرح اصول الکافی، همو . ١١

  .ش ١٣۶۶ ی،قات فرهنگیمطالعات و تحق
 ی،قات فرهنگـی مطالعات و تحقهسسٶم ح محمد خواجوی، تهران،ی، مقدمه و تصحالغیب مفاتیح، همو .١٢

  .ش ١٣۶٣
  .ق ١۴١١، ه، بیروت، مؤسسة فقه الشیعمصباح المتهجد و سلاح المتعبدطوسی، محمد بن حسن،  . ١٣
، ی و محمـد آخونـدیبر غفـارکا یح علیتصح و قی، تحقالکافی ،عقوب بن اسحاقی بن ، محمدینیلک .١۴

  .ق ١۴٠٧، هیسلامتب الاکچاپ چهارم، تهران، دار ال
  .ش ١٣٨۶، یغات اسلامی، قم، دفتر تبلشرح رسالة المشاعر ،جعفری، محمدجیلاه .١۵
اء یـحا، چـاپ دوم، بیـروت، دار  طهارئمه الابحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الا، محمدباقر، یمجلس .١۶

  .ق ١۴٠٣سسة الوفاء، ٶ می،ث العربالترا
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  موجز المقالات
 اللوح المحفوظ ی صدرا فّ وجهة نظر الملایة فیّة فلسفیّلیدراسة تحل

  ولوح المحو والإثبات
  
  
  
  
  

  بمشهد یّجامعة فردوسب أستاذ مساعد ( وطن دوستیّعل دّمحم(  
  بمشهدیّجامعة فردوسبأستاذ  (یّ شاهرودیّنی حسید مرتضیّس (  

ّعد العلم الإلهیُ  الفلـسفة ی فـیّقة بالعلم الإلهـّة المتعلیّ المسائل الفرعی إحدیّ الفعلیَّ
القـضاء، :  مثـلیّات شـتیّات من هـذه المراتـب بتـسمیات والروایّوعبرت الآ. ةیّالإسلام

ّواهتم الملا.  ...، والقلم ووالقدر، واللوح ن بدراسة ییّن الإسلامیرکّره من المفیغکصدرا  ّ
ّصـدرا أنـه  ّونستنتج مـن مجمـوع آراء المـلا. ةیّم عبر مقاربة فلسفیا هذه المفاهیأنطولوج

 ی علـكقة اللوح المحفوظ ولوح المحو والإثبات وذلـین لحقیین آنطولوجیریعرض تفسی
 یوسـع. ةیّـدّقـة المحمیة للحقیّـة العرفانیـلرؤة وایّوسـیات البطلمکین من الفلیأساس أصل
ة بمقاربـة یّـلیصـدرا، ودراسـتها التحل ّق عن وجهة نظر المـلایر دقیم تقری تقدیالباحث إل

  .ةیّفلسف
  . اللوح المحفوظ، لوح المحو والإثبات، القلم، القضاء، القدر:رئیسةالمفردات ال
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  صولعلم الأ وةفالفلس بین ّبشرط المقسمی ّ اللاةّماهیال فی ةمقارن ةدراس
  
  
  
  
  

 سید محمد موسوی بایکی  ّ ّ ّ ّأستاذ مساعد بالجامعة الرضویة للعلوم الإسلامیة(ّ ّ(  
  ّأستاذ مساعد بالجامعة الرضویة للعلوم الإسلامیة( مّ مقدّغلامعلی ّ(  

 فـی ةّصولیالأ وةّ القضایا الفلسفیّأهمات یعتبر من ّتحلیل الاعتباری الاعتبارات وكتفکی
کـان بعـض امها کان تبحث فی مختلـف العلـوم وقسأ، اعتباراتها وةّالماهی. ة المعرفةّرینظ

 ةقسام اعتبارات محـض الأّأن البعض یرون بّأندها کما ّقسام وتعدالعلماء حکموا بتباین الأ
ضـواء علـی هـذین  الأة المقارنـةّ التحلیلیـةلقت هذه المقالأ.  بینهاّد حقیقیّلا تعد وةّذهنی

 عـن الواقـع، ةّ الحاکویـةجه بین جهه الاعتبار وكبالتفکیو. ّالفلسفی وّصولیالأالموقفین 
د ّ النافین للتعدٶیةن نعتبر رأمکاننا إفب. یتینٶالجمع بین الرنت وجه التقارب وّ قد بیةالمقال

د ّلــی تعــدإا هًــّ المــوافقین موجةیــٶر وّالمــصداقی وّد الحقیقــیّلــی التعــدإا ًوالتبــاین نــاظر
 ةّماهیال، ّالمقسمیبشرط   اللاةّالماهی ة ـقسام الثلاث الأّأنثبتنا أا قد ّإن. فی الذهنالاعتبارات 

قـسام لا یوجـد بـین الأمر واحد جامع وألی ة إ راجعـ ة المهملةّالماهی وّبشرط القسمی اللا
ب علیهـا ّن یترتـإا وًقسامها شـیئأ وةّقسام الثلاثه لا تزید علی الماهیفهذه الأ. ّتمایز حقیقی

  .النظرخری فی مقام البحث وة أّغراض علمیأ
، ّبشرط المقـسمی  اللاةّ، الماهیة المهملةّ، الماهیةّ اعتبارات الماهی:رئیسةالمفردات ال

  .ةّقسام الماهیة أ، وحدةّقسام الماهیأتباین 

  یّّ سعید القمیزات العلم من منظور القاضیّ ممیأضواء عل
  
  
  
  
  

  جامعة أصفهان ب الحکمة المتعالیةیفتوراه کطالب د (یّلّزهراء توک(  
  بجامعة أصفهانكأستاذ مشار (یّ حسن آبادیّد صادقیمج (  
  بجامعة أصفهانكأستاذ مشار (یّجعفر شانظر (  

 یّة الخاصة به، الأمر الـذیّة العرفانیّته الفلسفی رؤی علیّّد القمی سعیز آراء القاضکترت
ن یّد بی سعیّ أن القاضكومن ذل. ه من الفلاسفةیسابقة مقارنة بیّّأسفر عن تفرد آرائه الفلسف

ّموضوع العلم بیانا مختلفا عن آراء الملا ً  ی أضـفیر، وهـذا هـو الـذیـبکّ حـد یصدرا إلـ ً
د وآرائه ی سعیفات والقاضّ مؤلیّهذه الدراسة سلطت الضوء عل. یة قصویّّالموضوع أهم

 أحـد وجـوه تمـایز أفکـار ّن عـدهکـمی ی موضـوع العلـم الـذیلاستجلاء ملامح آرائه ف
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ا العلم ی أنطولوجیر مطروقة فیًنا أبوابا غیفتح علی عن سائر الفلاسفة، ومن شأنه أن القاضی
 ید وآرائـه فـی سـعیّن القول بأن معظم مواقف القاضـکمیًوإجمالا . ة معرفة العلمیّونظر

ّعد یث لا یة؛ حیّلّکة والیّ الجامعیة فیّة إلهی تفسیره لاعتبار النفس آی علیمجال العلم تنبن

ّخص علم النفس، یما ی فیّّسوغ وصف الحضوری، ولا اًّیا، ولا حضورًّیعلم النفس حصول
ّ أن علم النفس هو بصر العقل بالطبائع الکلیریو ون حضور الأشیاء للإنسان یکة، وبهذا یّّ

  .بمعنی ظهورها للنفس العاقلة
ّعید القمی العلم، النفس، العقل، القاضی س:رئیسةالمفردات ال ّ.  

وجهة نظر شیخ الإشراق وبول من » یّالعلم الإله«ة ّ نظرییدراسة ف
  تیلیش

  
  
  
  
  

  معهد باقر العلوم للبحوثبة یّة العلمأعضو الهی (یّحسین کیان ّمحمد(  
  ّر فلسفة الفنیماجست (یّفاطمة خفر(  

ن ید وجهـجـی، یّ باب العلـم الإلهـی وتیلیش فیّ السهروردین رأیإذا قارن الباحث ب
ّأما وجها التقارب فالأول منهما أن . نین للتبایللتقارب ووجه  واحـد یعتقد بمعنـیهما یلکّ
.  ذاتـهیً عالمـا فـّعـدان االلهیؤمنان بضرورة العلم بالذات، ویّ أنهما یة، والثانیّللذات الإله
جاههمـا ّف اتّن فالأول اخـتلایأما وجها التبا. اءیّعم العلم بالذات والعلم بالأشیوهذا العلم 

 ّش أن صـرفیلی تیریر أوضح یاء؛ وبتعبی بالأشیّ والعلم الإله االلهیومنطلقاتهما بالنسبة إل
ا، ًّیـ رمز االلهیجـب اعتبـار نـسبة العلـم إلـیه فیـً موجودا، وعلون االلهکستلزم عدم یالوجود 
. ّوأنـه موجـودة یّـنیمـالات عک لـه ّ أن االلهیریـ یّن السهروردکد له؛ لیر جدیم تفسیوتقد

س العلـم ی لـیالثـان. ة العللّا باعتباره علًّیقیًاء علما حقیع الأشی عالم بجمّ أن االلهیإضافة إل
نّ کـها وحالهـا ومـستقبلها؛ لی العلـم والإحاطـة بماضـیش بمعنـیلـیة تیـ رؤیبالکثرات ف
ًاء وأنه عـالم علمـا حـضوری الأشئ عالم بمبادّ أن االلهیری یّالسهرورد اء ی الأشـیضـا بماًّیّ

  .ةیّوحالها ومستقبلها، من منطلق الإضافة الإشراق
ّالعلـم بـالنفس، العلـم بالأشـیاء، الـصور العلمیـة، اللغـة الرمزیـة،  :رئیسةالمفردات ال ّ
  .ّالإضافة الإشراقیة

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٨

 / 
رۀ 
شما

٢۴

٢۶٠  

  ّالوصل مع نظام حکمة المشاء انسجام برهان الفصل و فیدراسة
  
  
  
  
  

  سّ مدرةحکمة المتعالیة بجامعة تربیطالب دکتوراه فی ال (بهزاد بروازمنش(  
  بجامعة طهرانكأستاذ مشار (ّاریّحسین غف (  

ّة القوة التی أبدعها أرسطوطالیس، بالثبـات والتـوازن مقارنـة بغیرهـا مـن ّسمت نظریّات
ّات المتنوعة المتعلقة بالحرکة والتی تراوحت بین الحرکـة والإنکـار المطلـقّالنظری کـان . ّ

ّة الأولی جوهرا یحمل القوة ویکون الجسم إلـی جانـب الجـوهر ّالمادّیعد أرسطوطالیس  ّ ً
ّوأقامت الفلسفة الإسلامیة براهین علی هذا الموضوع، تعرض بعضها لنقد لاذع . ّالصوری ّ

ّهذا البحث سعی إلی رسم حد فاصل بـین نظریـة القـو. »ةّالقو«أفضی إلی إنکار فکرة  ّ ة ّ
ّ عن انسجام نظریته کما سـعی إلـی دراسـة النقـد اء والدفاعّلأرسطوطالیس وحکمة المش

وفـق  ـّ، لیکشف قابلیتها العالیة للتقـویم والتـصحیح »الفصل والوصل«ّالموجه إلی برهان 
ّویـستمد الموضـوع أهم.  مقارنة بغیرها من براهین إثبات الهیولیـ ّمقاربة صدرائیة یّتـه فـی ّ

فهـی مـن » ة والفعلّالقو«ّلفلسفیة أی ّتعزیز مکانة حکمة المشاء فی إحدی أبرز القضایا ا
ّجهة تمهد لإیضاح آفاق الحرکة الجوهریة وحدودها، ومن جهة أخری تؤثر فی الإیـضاح  ّ ّ

ّسفی لـبعض مـن التعـالیم الدینیـلالف ّیـة القـصوی المتعلقـة بـسعادة الإنـسان ّة ذات الأهمّ ّ
  .»ّالتکامل البرزخی«ّالأبدیة؛ مثل 

ّولی، برهان الفصل والوصل، حکمة المـشاء، الانـسجام ّالمادة الأ :رئیسةالمفردات ال

  .ّالداخلی

  صدرا ّیقین للملاّ برهان الصدیة فیّة ثنائیّة نقدیّدراسة تحلیل
  
  
  
  
  

  أستاذ بجامعة أصفهان (یّ أرشد ریاحیّعل(  
  بجامعة أصفهانكأستاذ مشار (یّ حسن آبادیّمجید صادق (  
  ة بجامعة أصفهانیمة المتعالکالحفی وراه تکطالبة د (یّ بهابادیّ جلیلةرباب(  

 وعلی أساس. »ّبرهان الصدیقین«ـه بیَصطلح علی ی تعال إثبات وجود االلهیّثمة برهان عل
ّعد هذا البرهان من أسد البراهیُماء کمبادئ الح ّ   االلهیه علیّستدل فیث لا ین وأخصرها حیَ

ّقدم الملا. رهی بغیتعال  أسـاس أصـالة الوجـود، یّالـصدیقین علـًصدرا تقریرا عن برهـان  ّ
ّا بــأن شــروط برهــان یًّ، مــدعیّة، وإمکــان الموجــودات الفقــرکّکووحــدة الوجــود المــش
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ّ إلا أن الباحث؛ برهانهیّ متوفرة فّالصدیقین ّرات متعددة لبرهانه ووجهوا أیّن قدموا تفسیّ ثر کّ
ّه، منها تعدد مقدمات البرهان علیمن نقد مختلف إل سـعت . ا زعمـه صـاحبهّ الرغم ممـیّ

ن یصـدرا وفـق مقـاربت ّن عبـر دراسـة برهـان المـلایقیم برهان الـصدیی تقیهذه المقالة إل
ّتبناهما الملا أثبتـت هـذه . ةیّة، ووحدة الوجود الشخصکّک وحدة الوجود المشیصدرا أ ّ
ّة أن برهان الصدیقین للملایّلیالدراسة التحل ّ ة یّصدرا وفق مقاربـة وحـدة الوجـود الشخـص ّ

ّور؛ إلا أنه سک البرهان المشروط المذیأقرب إل   .یواجه إشکالات أخریّ
ّصدرا، برهان الصدیقین، وحدة الوجود المـشک ّالملا :رئیسةالمفردات ال کة، وحـدة ّ

  .ّالوجود الشخصیة، واجب الوجود

  ةیّداماد؛ دراسة دلال  ما بعد الطبیعة لمیریف» ّالماهیة«
  
  
  
  
  

  ّد محمد منافیانّسی  
  ةیّ الفلسفة الإسلامیدکتوراه ف  

عاب النــصوص یة واســتیّ الآراء الفلـسفیّ التعـرف علــیسة إلــیـ الخطــوات الرئیإحـد
 ؛ مصطلحات الفلاسفة ودلالاتهایّقة وشفافة لمرامین معرفة دقیوک تیّة، تتجسد فیّالفلسف

 الفلاسفة  عدادیداماد ف  میریأتی.  اللفظك مغالطة اشترایحول دون الوقوع فی یالأمر الذ
دة مـن یـة بمفـردات ومـصطلحات جدیّّن أثروا مدونة المصطلحات الفلسفة الإسلامیالذ

 یرة التـرداد فـیـثکمـة الیة القدیّ، استعمل بعض المفردات الفلسفیجهة، ومن جهة أخر
داماد، ولا  ر میرک فیسة فی المفردات الرئیإحد» ّالماهیة«ومفردة . دةیة جدیّحقول دلال

داماد ما  ری می لدیّحة واضحة المعالم عن النظام الفلسفیرة صحکاحث ف البین لدوّکتت
، »ّالماهیـة«داماد، بـ د میریری. داماد من هذه المفردة عرف الدلالات المقصودة لمیریلم 

ّ فإن الماهیة تشكلذل. ما به الشیء هو هو  ینطبق فـیلّ وصف کء ویة الشیًّارا لهویل معکّّ
ّمقام ذات الماهیة، هو مرتبة التقـدیر والفـرض، . تهیّل ماهکّشیء، ی شی علیّّالحمل الأول
ٍر دون تبـدل وتغیّة فعلیة، تخرج من مرتبة التقدیّون للماهکوعندما ت

ًقـة أو یر، وتغـدو حقیّـّ

ّنتزع من مرتبة تقرر الماهیةیُّ للوجود، إنما یّ المصدریوالمعن. ّمتقررة ّ َ.  
ّ الماهیة، الماهیـة ال:رئیسةالمفردات ال ّتقدیریـة، الماهیـة التحقیقیـة، التقـرر، الحمـل ّ ّ ّ ّ

ّالأولی الذاتی، میر ّ   .داماد ّ

www.SID.ir

Archive of SID

www.SID.ir


 

وزه
آم

 
می
سلا

فۀ ا
فلس

ی 
ها

/
ان 
بست
ـ تا

هار 
 ب

١٣
٩٨

 / 
رۀ 
شما

٢۴

٢۶٢  

ن استدلال شیخ الإشراق یوک تیّ أو ترکبه فّ مسألة بساطة المشتقدور
  هایة الوجود والردود علّ اعتبارییعل

  
  
  
  
  

  سّمدر ةیة بجامعة تربیّ الفلسفة الإسلامیتوراه فکطالب د( تشال ك سنیّّسید أحمد حسین(  
  سّ مدرةیأستاذ بجامعة ترب( مهر یّمحمد سعید(  

ّعد شیخ الإشراق من أنصار اعتباریة الوجودیُ ّ  إثبات هذا الموضـوع ثلاثـة یعتمد فیو. َ
الات کع إشیّالمتألـهین من جم ّتحرر صدر. بهکّ بساطة المشتق أو تریاستدلالات تقوم عل

ن ی ورســم الحــدود الفاصــلة بــّشتقُّد عــن ترکــب المــیــل جدیــم تحلی بتقــدیّالــسهرورد
 اسـتدلال یال علـکّحاول المظفر الاستش. ةیّة والخصائص المصداقیّالخصائص المفهوم

ّالات المتعـددة الـواردة کّن بغض النظر عن الإشـکّ باعتماد بساطة المشتق؛ لیّالسهرورد

 یشـکالات علـ إــ ّلو افترضنا بساطة المشتق ـ یّ، أثار السهروردّة بساطة المشتقّ نظرییعل
ّغلـط العلامـة الطباطبـائ.  الإجابـة عنهـای للوجـود تـستدعیّق الخارجّالتحق  اسـتدلال یّّ

ّل محاولـة للـرد علکـً من الأساس، معتبـرا یّالسهرورد  ید الاسـتدلال الخـاطئ فـییـه تأیـّ
 یوقعنـا فـیة أن یـ البنیّ استدلال لغویّور وأکومن شأن الاستدلال المذ. یّالمنهج الفلسف

ًننا أن نتوقع التزاما مکمیّل عام لا کن الحقیقة والاعتبار، وبشیلخلط بورطة ا ا مـن ًّیقیزیتافیّ
  .ةیّالمباحث الاعتبار
ــردات ال ــسةالمف ــ:رئی ــساطة المــشتقّ اعتباری ــة، ّة الوجــود، ب ّ، اســتدلال لغــوی البنی
ّالمتألـهین، المظفر، العلامة الطباطبائی ّالسهروردی، صدر ّ ّّ.  

فها وتطبیقها ی، تصن  دعاء عرفة للإمام الحسینیی ف تعالأسماء االله
  ةیّ المباحث العرفانیف

  
  
  
  
  

  یّمسعود عمران ّسید  
  یث علوم القرآن والحدیتوراه فکد  

ّمثـل الأصـل وقطـب ی ی الـذی تعالة هو بحث أسماء االلهیّأحد أعمق المباحث المعرف

ی دعـاء عرفـة للإمـام اتـه فـیّّوع تجل أری، ونـری تعال لموضوع التوحید ومعرفة االلهیالرح
ّ کیفیة اتصاف ی فالشهداء ّ الإمام سیدی بیان رأیهذه المقالة سعت إل.  الحسین ّ
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ن دعـاء عرفـة منـسجمة مـع مباحـث یانت مـضامکّولما .  دعاء عرفةی تعالی ف االلهأسماء
ن منظـور العرفـان  وتقـسیماته مـّ، استهل الباحث مقالته بتنـاول أسـماء االلهیّالعرفان النظر

ّ، ثم تطرق إلیّالنظر  دراسـة أنـواع یع ملائمة مع دعاء عرفة، وانتهـت المقالـة إلـی مواضیّ
هات الأسماء، أسـماء الـذات، الـصفات والأفعـال، الأسـماء ّالاسم الجامع، أم( أسماء االله

ّالجلالیة والجمالیة، والأسماء الثبوتی ّ   .یّرفان دعاء عرفة بالمنهج العیف) ةّة والسلبیّ
  تقـسیمات أسـماء االله، أسماء االله، دعاء عرفة، u الإمام الحسین:رئیسةالمفردات ال

  .ّ العرفان النظری،تعالی

  ّ مدرسیّعل  ضوء وحدة الوجود من منظور آقای فیّالتوحید الأفعال
  
  
  
  
  

  نیایرضا إرشاد دّمحم   
  یّم السبزوارکی بجامعة الحكأستاذ مشار  

ــّإن الرؤ ــدیتوحة الی ّمــثلان النــواة الخــصبة للموحــدید یــمــان بمبــدأ التوحیة والإیّ ن یّ
. ن مـن أعمـالیدّصدر عـن الموحـیـ لما یوهذا المبدأ هو قطب الرح. ةیّومواقفهم الفعل

د الـذات والـصفات والأفعـال یـة توحیّـلامک بحوثهم الیون فیّمون الإسلاملّکناقش المت
ون یّمـاء الإسـلامکوالح. ةیّـلامک مقاصـدهم الهـایدوا علیّة مرحلة تلو مرحلـة، وشـیّالإله

ًد من منطلـق ومـنهج مختلـف وخلفـوا وراءهـم تراثـا ثریعالجوا موضوع التوح ا بفـضل ًّیـّ
 نـراه یفة الثاقبـة هـو الإخـلاص الـذی نظرتهم الحصید فیّفلب التوح. ةیّنظراتهم الإبداع

ة یّـل هـذه الـشحنة الدلالحمـی عنوان یّالتوحید الأفعال. نیّع أعمال الموحدی جمیا فًّیجل
نـوا نـسبة الآثـار والأفعـال بالواجـب یّبیون أن یّمـاء الإسـلامک الحینـویومـن هنـا . لّهاک

 یوفـ. نیلا الطـرفکـ یة، إلـیّـة أو المجازیـة لا المتوازیّـقیة الحقیّوالممکن، بالنسبة الطول
ستوحاة مـن ة المـیّـدیر التوحییماء من منطلق المعاک الحیّة تخطیمة المتعالکمضمار الح
ًضا، وأبـدعوا موقفـا جدیـة أیّـ النسبة الطولیمدرسة الوح أمـر بـین « ضـوء معیـار یدًا فـیـً

 یّعلـ اق نفـسه، أودع الحکـیم آقـای الـسیوفـ. یّ أساس التوحید الوجودیوعل» الأمرین
ّمدرس هواجسه المتعلقة بالتوح ع ئبداًوفضلا عـن . رسالة فی التوحید یة فیة راقیّّد بلغة فنیّ

 هـذه یتناول ببراعـة فـی بیان مبادئ توحید الوجود، یل إلیه بالتفصیّ تطرق فی الذالحکم
لّ مفهـوم مـن کـّتبـوأ یث یـ؛ حیّ التوحیـد الأفعـالیة إلـیـزة المبادئ المنتهیالرسالة الوج
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ّانته الخاصة به لئلاک میّّ والأخصیّّ والخاصیّّ العامالتوحید  یض علی الأوج والحضیطغی ّ
هامـه ّل شـبهة اتیـزیّة بدقة، مـن جهـة یّدیراءه التوحآل الباحث مواقفه وّوإذا تأم .بعضهما

ٍن تـصور راق عـن قـضیوکـ تیساعد فـیـة یـد الوجود، ومـن جهـة ثانیبمعارضته لتوح ة یّّ
  .دیالتوح

ّعلـی مـدرس، التوحیـد الأفعـالی، توحیـد الوجـود، أمـر بـین   آقا:رئیسةالمفردات ال ّّ
  .الأمرین

  ةیّ الأفعال الإلهیة فیّ عدم الغائی علیّفخر الرازّ أدلة الیة فیّدراسة نقد
  
  
  
  
  

  یّحسن مراد  
  أستاذ مساعد بجامعة شاهد  

ة ومـن أبـرز یّـة والکلامیّّل أحد أهـم المباحـث الفلـسفکّ شیء تشیّة الفاعل أو أیّغائ
ل  إبطـایّ اسـتدلالات متعـددة علـیّأقام الفخر الـراز. ةیّة الأفعال الإلهیّفروعها مسألة غائ

 لا تنسجم مع أوصـافه ة االلهیّّالقسم الأول غائ. ّقدمها الباحث ضمن ثلاثة أقسامی، ة االلهیّغائ
 لا تنسجم ی القسم الثانیونه الکمال المطلق أو القدرة المطلقة وحدوث الفعل، وفکمثل 

القـسم .  الفهـم، والإجبـاری فیق نطاق السؤال، التناهیمع بعض أوصاف الإنسان مثل ض
لّ واحـد مـن هـذه کـوخلصت هذه المقالـة بعـد نقـد . رة للمفارقةیة مثیّّعد الغائیث الثال

ــراه ــیالب ــشأن الغائیّ أن رأین إل ــة ب ــ المعتزل ــیّ ــدة عل ــیة الزائ ــذات أبطــل ف َ ال
ِ
ُ

ــب ی  أغل
  .نایما طرح بعض الفلاسفة مثل ابن سکة، یّة الذاتیّست الغائیالاستدلالات، ول
ّیة، الفخر الرازی، الإنسان، الخلقة، الغائ االله:رئیسةالمفردات ال ّ.  

  صدرا ّمبادئ العمل من وجهة نظر الفارابی والملا
  
  
  
  
  

  أحمد شه غلی  
  إیران فی والفلسفة العلوم ةیّّکل بحوث معهدب ّ الهیأة العلمیةعضو  

. یأتی موضوع مبادئ العمل فی طلیعـة القـضایا المندرجـة فـی نطـاق النظـر والعمـل
ّوتطرق الفارابی ّصدرا إلی هذا الموضوع علی هـامش بعـض المباحـث الفلـسفیة؛  ّ والملاّ

ّحیث یذهبان فی إیضاح مسار العمل إلـی أن أفعـال الإنـسان مـن حیـث مراحـل النـشوء 
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، خاضعة لجملة من المبـادئ التـی تبـدو فـی متوالیـة مـن البعیـد إلـی القریـب والصدور
ّالقـوی المدرکـة تمثـل . ة العاملـةّة والقـوة، الإرادّة الـشوقیّالقوی المدرکة، القو: کالتالی

ّالمبادئ البعیدة لنشاطات الإنسان العملیة، والقو ّة والإرادة همـا المبـدأ المتوسـط ّة الشوقیّ
ّلنشاطاته، أما القو ًتتـرابط هـذه القـوی ببعـضها ارتباطـا . ة العاملة فهی المبدأ القریـب لهـاّ

ًّترتیبیا وطولیا  ّیضاحه أن القوإًّ ة هـی الأخـری ّة الـشوقیّة والقـوّة الـشوقیّة تثیر القـوة المدرکّ
ّتسبب الإرادة، والإرادة تعمل فی القو ّوالعمل باعتباره أحد أفعال الإنـسان، یمـر . ة العاملةّ

وعلی الرغم من . ةّبالمراحل المذکورة من مرحلة النظر والمعرفة إلی مرحلة العمل والعینی
درس هـذا . ّبعض الآراء المتعلقة بموضع البحثهذا التوافق، یختلف هذا الحکیمان فی 

  .ّالبحث وجهات نظر هذا الحکیمین دراسة تحلیلیة مقارنة
ّمبادئ العمل، العمل، الإنسان، الفارابی، الملا :رئیسةالمفردات ال   .صدرا ّ
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